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صندوق املاک و مستغلات چاره کار نیست
  راه اندازی صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات جدیدترین تدبیری است که متولیان 
امر برای اصلاح سازوکار خانه دارشدن متقاضیان مسکن اندیشیده و قصد انجامش را دارند. 
آنان می گویند بازار املاک و مســتغلات در دهه های گذشته با بازدهی بالا همراه با ریسک 
پایین منافع زیادی را نصیب سرمایه گذاران کرده  است. اما نکته این است که اقشار کم درآمد 
چون با منابع مالی  اندک شان نمی توانستند وارد این بازار بشوند، از چنین سودی بی نصیب 
مانده، و از بابت افزایش قیمت مســکن در طول زمان متضرر شــده اند. از دید متولیان امر 
راه اندازی صندوق املاک و مســتغلات این فرصت را در اختیار اقشــار کم درآمد می گذارد 
که آنها هم متناســب با منابع مالی اندک خود از افزایش قیمت املاک ســود کسب بکنند. 
اما به راســتی آیا با این تدبیر کمکی به اقشــار نیازمند فاقد مسکن خواهد شد؟ در این باب 
چند نکته مهم گفتنی اســت:  ۱- ارائه چنین استدلالی از جانب مسئولان در اصل اعترافی 
تلخ به این واقعیت اســت که شرایط خاص اقتصاد کشور و به ویژه بازار املاک و مستغلات 
در دهه های گذشته منجر به افزایش فاصله طبقاتی شده است. صاحبان نقدینگی بالا این 
فرصت را داشــته اند که با خرید املاک، نه تنها از تورم دورقمی متضرر نشــوند، بلکه سود 

سرشاری هم کسب کرده اند، اما صاحبان نقدینگی های اندک همواره با پای پیاده سوار تیزپای 
مسکن را دنبال کرده و به گردش نرسیده اند. به بیان دیگر بی توجهی مسئولان به تحولات 
بازار املاک و مســتغلات موجب شــده ابعاد فقر در جامعه امروز ایران گســترش جدی و 
نگران کننده بیابد.  ۲- بی تردید اجرای این طرح منافعی را نصیب اقشار کم درآمد خواهد کرد؛ 
زیرا آنان متناســب با میزان نقدینگی شان در سود ناشی از افزایش آتی قیمت املاک سهیم 
می شوند. اما بیشترین ســود نصیب دارندگان املاک و فروشندگان خواهدشد؛ زیرا با تزریق 
نقدینگی به بازار املاک، ارزش دارایی هایشــان با سرعت بیشتری نسبت به گذشته افزایش 
خواهــد یافت. به بیان دقیق تر برندگان اصلی اجرای ایــن طرح نیز همچون طرح هایی از 
نوع افزایش ســقف وام مسکن، فروشــندگان و مالکان مستغلات اعم از اشخاص حقیقی 
یا حقوقی و نه متقاضیان واقعی مسکن خواهند بود. گفتنی است در دهه های گذشته هر 
بار به  دنبال افزایش قیمت مسکن و در نتیجه عدم کفایت منابع مالی متقاضیان، صاحبان 
مستغلات امکان به اصطلاح تبدیل به احسن دارایی خود را از دست داده اند، افزایش سقف 
وام مســکن به دادشان رســیده و به قیمت افزودن بر بدهی آینده خریداران، امکان فروش 

امــلاک و ادامه دادن به ایــن چرخه معیوب ثروت اندوزی را به آنان هدیه داده  اســت.  ۳- 
مدافعان این طرح می گویند در کشورهای دیگر تجربه راه اندازی صندوق املاک و مستغلات 
آزموده  شده و اثر تورمی نداشته  است. آنان توجه ندارند که شرایط اقتصادی امروز جامعه 
ما هم از نظر حاکمیت تورم دورقمی و هم از نظر ســنگینی وزن بازار املاک و مســتغلات 
نســبت به کل اقتصاد با شرایط اقتصادی کشورهایی که در دهه های گذشته این تدبیر را به 
کار گرفته اند، متفاوت اســت. با راه اندازی این صندوق ها در کشورمان منابع نقدی بیشتری 
جذب بازار املاک شــده و موجبات افزایش قیمت مسکن را فراهم خواهد آورد و به  دنبال 
آن تشدید جریان تورمی اتفاق خواهد افتاد. ممکن است افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش 
ورود نقدینگی به بازار املاک و مســتغلات خیلی چشمگیر نباشــد، اما انکار این اثر تورمی 
نشان از نگاه غیرکارشناسی به موضوع دارد. ۴- یکی از اهداف راه اندازی صندوق، کمک به 
اقشار کم درآمد است که بتوانند با منابع نقدی اندک خود هم از عایدی بازار املاک بهره مند 
شوند. اما این طرح درواقع موجب کاهش فاصله طبقاتی نمی شود؛ زیرا عواید آن بین همه 
اقشار جامعه متناسب با نقدینگی ای که وارد بازار املاک کرده اند، توزیع می شود. در بهترین 

حالت، این طرح ممکن است موجب کاهش سرعت روند فقیرتر شدن اقشار کم درآمد بشود.  
۵- راه اندازی صندوق های املاک و مستغلات به عنوان یک ابزار مالی جدید می تواند تحرکی 
هرچند کوچک در بازار سرمایه ایجاد کند و به سهم خود امیدواری را به معامله گران بورس 
بازگرداند.  ۶- طرح راه اندازی صندوق های ســرمایه گذاری مسکن و ساختمان که با چندین 
سال تأخیر عاقبت در سال ۱۳۹۳ رونمایی شد نیز هدفی تقریبا مشابه این طرح جدید را دنبال 
می کرد، اما به  نظر نمی رسد مطالعه ای آسیب شناسانه درباره دستاوردهای مثبت و منفی آن 
طرح انجام گرفته و یافته های آن در تدوین طرح جدید به  کار رفته   باشد؛ زیرا متولیان امر و 
تحلیلگران در بررسی این طرح جدید اشاره ای به وجود چنین مطالعاتی ندارند.  با عنایت به 
نکات فوق، می توان ادعا کرد طرح راه اندازی صندوق های املاک و مستغلات هرچند رونقی 
نسبی در بورس ایجاد کرده و منافع اندکی نصیب اقشار کم درآمد خواهد کرد، اما هرگز چاره 
کار نیست و نمی تواند گره از کار فروبسته نیازمندان مسکن بگشاید. چاره کار منحصرا مقابله 
با تقاضای سفته بازانه و تلاش برای آن از بازار مسکن و هدایت سیلاب نقدینگی به سمت 

سایر بازارها و به ویژه سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد است. 
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 این در حالی اســت که ایران چنیــن ظرفیت و توانایی را 
برای خود ایجاد نکرده اســت. به هر حــال باید بپذیریم 
رفتار و رابطه با ابرقدرت ها یک سیاست و دیپلماسی پیچیده، چندوجهی و هوشمندانه را 
می طلبد. برای تحقق این مقوله باید نیروی انسانی و دیپلمات های کارکشته و مجرب را به 
بدنه وزارت امور خارجه تزریق کنیم. اما متأسفانه من اکنون برداشتم این است که وزارت 
امور خارجه در این زمینه ظرفیت های گذشته و توانایی های سابق را از دست داده است.

به چه دلیل چنین ارزیابی ای دارید؟  .
چون مجموعه دیپلمات های کارکشــته ســابق اکنون در وزارت امور خارجه حضور 
ندارند و جای آنها را هم عناصر کارآمد و موفق پر نکرده اســت. با عنوان درســت کردن 
و گمــاردن یک فرد به عنوان ســفیر یا وزیر نمی توان به دســتاورد قابل توجهی در حوزه 
دیپلماسی دست پیدا کرد. رابطه با ابرقدرت ها به هوشمندی دیپلماتیک نیاز دارد به ویژه 
کشوری مانند روسیه که یک سیاست خارجی چندبعدی و تودرتو دارد. سیاست خارجی 
روس ها فقط قائل به جنگ اوکراین نیســت؛ از شرق آســیا تا خاورمیانه و... در چارچوب 
دیپلماسی روسیه به عنوان یکی از ابرقدرت های جهان جای دارد. علی رغم ادعای روابط 
استراتژیک که تهران بر آن اصرار دارد و من معتقدم کرملین چنین رابطه ای را با ایران برای 
خود تعریف نکرده است، ما هنوز زبان تعامل با ابرقدرتی همچون روسیه و حتی چین را 

بلد نیستیم و به همین دلیل تعامل با این دو برای ما هزینه زا بوده است.
 این صرفا مســئله به نبود و فقدان بدنه دیپلمات های مجــرب در وزارت امور خارجه   .

بازمی گردد یا اینکه اساســا ارزیابی ایران در قالب سیاست نگاه به شرق شرایط کنونی را 
به وجود آورده است؟

حتی اگر این نگاه شــما هم درســت باشد باز عدم ارزیابی درســت هم ناشی از نبود 
دیپلمات مجرب و کارشناســان در وزارت امور خارجه است. وقتی هم از نظر دانشگاهی 
و آکادمیک و هم تجربه در بدنه وزارت امور خارجه شــاهد یک خلأ جدی باشیم طبیعتا 

نمی توان یک راهبرد درســت را تعریف کرد و در ادامه راهکار درستی را هم برای تحقق 
آن راهبرد تبیین کرد. در ســال های اخیر مدام از عبارت نگاه به شرق در سیاست خارجی 
ایران نام برده شــده است، اما واقعا سیاست نگاه به شرق چیست؟ آیا به معنی آن است 
که ما شاهد یک بعدی و یک وجهی شدن سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باشیم؟ 
آیا مفهومش این است ظرفیت شرق مانند روسیه و چین که قبلا توسط دولت ها فراموش 
شــده به ظرفیت سیاســت خارجی ایران بازگردد؟ یا به این معنی اســت که ما شرق با 
محوریت پکن و مسکو را جایگزین مناسبات خود با دیگر کشورها به خصوص غرب کنیم؟ 
قطعا هر کــدام از این نگاه ها، ارزیابی خاص خود را دارد و به دنبال آن تبعات متفاوتی را 
هم برای کشــور دارد. به اعتقاد من همین ابهام در رابطه با عنوان سیاست نگاه به شرق 
و بلاتکلیف ماندن نگاه جمهوری اســلامی ایران با غرب و دیگر کشورها نشان می دهد که 
ما درک درستی از شرق نداریم. آیا شرق اکنون از نگاه جمهوری اسلامی ایران به روسیه و 
چین ختم می شود؟ آیا شرق به هر کشوری اطلاق می شود که بخواهد در برابر اروپا، ناتو 
و آمریکا بایستد؟ مضافا باید پرسید اساسا شرق برای جمهوری اسلامی ایران تا کجا قابل 
اعتماد است؟ آیا جمهوری اسلامی ایران آن قدر شرق را قابل اعتماد می داند که بخواهد 
همه مناسبات را با آن تعریف کند؟ این در حالی است که باید بپذیریم همه این کشورها و 
همه این بلوک های شــرق و غرب منافع و اهداف خاص خود را دارند و توجهی به اینکه 
سیاســت ایران نگاه به شرق است یا غرب ندارند؛ چه روسیه باشد، چه چین، آمریکا، اروپا 
و...، هرکدام برای خود منافعی را در نظر دارند و از برقراری روابط با دیگر کشورها هم به 
عنوان ابزاری در رســیدن به این اهداف استفاده می کنند. پس اساسا طرح برخی مسائل 

مانند سیاست نگاه به شرق در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران چالش زاست.
 فقط به واسطه دلایلی که به آن اشاره کردید؟  .

خیر. دلیل مهم ترش آن اســت زمانی که ما این ادعا را مطرح می کنیم که در سیاست 
خارجی خود نگاه به شــرق را ملاک عمل قرار می دهیم، این فضا را شــکل می دهد که 
روســیه یا چین برای ما گران فروشــی کنند؛ کما اینکه پکن و مســکو در مقولات مختلف 
این را بارها نشــان داده اند. چون روســیه و چین به این باور رسیده اند که ایران در تعامل 
با اروپا و آمریکا از ســر ناچاری روابط با آنها را برگزیده اســت، بنابراین باید سیاست های 
پکن و مســکو توسط تهران اجرائی شود. در صورتی که برای تحقق منافع و امنیت ملی 

باید روابط متوازنی با همه داشته باشیم. این مسئله درخصوص جمهوری اسلامی ایران 
به راحتی قابلیت تحقق دارد. به هر حال ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک 
خود می تواند یک فرصت مغتنم برای بلوک غرب و شرق باشد تا در عین حفظ استقلال 
سیاسی و دیپلماتیک با همه  وارد تعامل شود. پس تهران باید توازن بخشی را در سیاست 
خارجی خود در پیش بگیرد. خروجی چنین ارزیابی اشتباهی به عملکرد اشتباه و تبعاتی 

منجر می شود که امروز برای ما شکل گرفته است.
 با توجه به نکاتی که عنوان کردید، به واقع پوتین چه نگاهی به تهران دارد؛ متحد، ابزار   .

چانه زنی، برگ برنده، کارت بازی، اهرم فشــار و...؛ چون به هر حال شــما به عنوان یک 
دیپلمات کهنه کار، هم با روسیه در دوره شــوروی آشنا هستید و هم روسیه دوره یلتسین 

را دیده اید؟
اتفاقا این ســؤال شــما هم بخشــی از گفته های من را تأیید می کند. ما نباید به این 
اهمیت بدهیم که روســیه چه نگاهی به جمهوری اســلامی ایران دارد؛ چون رفتار و 
ارزیابی اشــتباه ایران در قبال مسکو است که این نگاه را در طرف مقابل شکل می دهد. 
چه اهمیتی دارد که پوتین به دنبال احیای شوروی است یا به دنبال تقابل با آمریکا، ناتو 
و اروپا؟ نگاه پوتین برای ما اهمیت ندارد، ما باید به نحوی رفتار کنیم که روســیه توان 
و جرئت نادیده گرفتن قدرت، منافع و امنیت جمهوری اســلامی ایران را نداشــته باشد؛ 
کاری که ترکیه در جنگ اوکراین به درستی در پیش گرفت. ما باید مشابه این رفتار را در 
قبال همه کشورها داشته باشیم. برای مثال در برهه ای مانند سال ۲۰۱۶ یک پوتین دیگر 
در آمریکا یعنی دونالد ترامپ روی کار آمد. پس جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی 
رفتار کند که در مناسبات و تعاملات جهانی که پر از پوتین است و هر پوتین هم به دنبال 
منافع خود است اجازه سوء استفاده از ایران را ندهد تا مبادا ما به بازیچه عناصری مانند 
پوتین و روســیه بدل شــویم. چرا ایران باید دلســوز منافع پوتین و روسیه باشد؟ ما باید 
دلســوز منافع خود باشیم. حتی ما نباید دلســوز اوکراین و زلنسکی هم باشیم؛ اولویت 
منافع و امنیت جمهوری اسلامی ایران است. با این حال مسئله اینجاست که در جنگی 
مانند جنگ اوکراین که یک ماهیت خطرناک دارد، ما باید دقت عمل و هوشمندی را به 

کار ببریم تا در دام پوتین نیفتیم.
 اگر ماهیت تجاوز در جنگ مطرح باشــد عربستان سعودی هم در یک تجاوز آشکار به   .

یمن عملا اقدام به خرید تسلیحات از اروپا و آمریکا کرده است، پس چرا ارسال پهپاد ایران 
به روسیه با این میزان از هجمه علیه تهران همراه شده است؟

اول من مخالف ارسال پهپاد نیستم. علاوه بر بازدارندگی ما باید به درآمدزایی در حوزه 
دفاعی هم بیندیشــیم. اما مسئله اینجاست که باید این ارسال و فروش تجهیزات در یک 
نگاه تجارت تســلیحاتی در نظر گرفته شود، نه اینکه بخواهیم در یک جنگ طرف یکی 
را بگیریم. در مقطعی به واسطه تحریم ها ما اجازه فروش تسلیحات را نداشتیم. بعد از 
برجام قرار بود در یک بازه زمانی مشــخص ایران قادر به فروش و خرید تسلیحات باشد. 
پس این حق برای ایران در نظر گرفته شــده اســت، ولی باید ببینیم در چه مقطعی و در 
چه جنگی و با چه مکانیســمی این تســلیحات را واگذار کرده ایم؟ از طرف دیگر شما به 
جنگ یمن اشاره کردید؛ من که نمی توانم برای اروپا، آمریکا و دیگر کشورها تعیین تکلیف 
کنم که شما حق حمایت از طرف متجاوز یعنی عربستان را ندارید. قطعا اقدام آنها هم 
غلط اســت و نمی توان طرف متجاوز را گرفت. تکــرار می کنم در هر جنگی که ماهیت 
تجاوزکارانه دارد قرارگرفتن در طرف متجاوز تبعات خود را دارد، چه جنگ اوکراین باشد 
چه جنگ یمن یا هر جنگ دیگری. در جنگ تحمیلی همین روســیه، اروپایی ها و آمریکا 
طرف متجاوز یعنی رژیم بعث و صدام حســین را گرفتند، اما مسئله ای که در این رابطه 
وجود دارد، این اســت که اکنون این کشــورها دارای «قدرت» اعمال نظر خود هســتند 
و لزومــا قدرت هم با «منطق» و «اخلاق» همراه نیســت، بلکه منافع اســت که تعیین 
می کند قدرت در چه مســیری حرکت کند، گاهی منافع تعیین می کند که اروپا و آمریکا 
طرف متجاوز بایستند و گاهی هم برای تحقق منافع باید طرف قربانی را گرفت. آمریکا، 
اروپایی هــا و ناتو با همین قدرت می توانند طرف متجــاوز را بگیرند و چون قدرت آن را 
دارند بی شک جانبداری از متجاوز برای آنها هزینه ندارد. اما اکنون در جنگ اوکراین، ایران 
قدرت تقابل لازم در برابر اروپا، آمریکا و ناتو را ندارد؛ به همین دلیل ارســال پهپاد برای 
تهران با تبعات و هزینه فراوان همراه می شــود. ضمن آنکه به هیچ وجه تجاوز عربستان 
به یمن با جنگ اوکراین قابل قیاس نیســت. جنگ اوکراین ماهیت نظم روابط بین الملل 
را تغییر داد. در عین حال ابعاد این جنگ در قالب تقابل چند ابرقدرت یعنی روســیه با 
ناتو و آمریکاســت. پس تجاوز عربستان به یمن مانند جنگ اوکراین برای جامعه جهانی 

سرنوشت ساز نیست.

باید دلسوز منافع خود باشیم

وزیر اقتصاد با اشــاره به موضوع مولدسازی دارایی ها بیان کرد: 
در حال پیگیری برای دریافت مجوز ویژه برای دستگاه هایی هستیم 
که برای واگذاری اموال مازاد خود همکاری نمی کنند، در این رابطه 
نامه ای از سوی سران ســه قوه به دفتر مقام معظم رهبری ارسال 
شــده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: متأسفانه شاهد 
عدم توجه به انضباط مالی در برخی بانک های خصوصی هستیم و 
در ســامانه کدال می بینیم که نرخ های مصوب را صراحتا پشت سر 
می گذارند. سیداحســان خاندوزی در گردهمایی مدیران کل استانی 
این وزارتخانه خطاب به مدیــران حاضر اظهار کرد: غیر از موضوع 
وصول درآمدهای مالیاتی که شرایط خاص خود را دارد باید تا پایان 
بهمن امسال برنامه عملیاتی خود را در استان محقق کنید و چیزی 
برای اســفندماه باقی نماند. وی افزود: گزارش عملکرد کل سال و 
مواردی نظیر سرمایه گذاری، مولدسازی بخشی از ظرفیت تبصره ۱۸ 
بودجه که در ۱۴۰۱ و تا آن زمان به شما تعلق می گیرد تا اسفند باید 
ارائه شود و این موضوع مستلزم آن است که تا ۱۲۰ روزی که فرصت 
دارید، همکاران را با ســرعت بیشتر برای تعیین تکلیف مواردی که 
تاکنون باقی مانده است به همکاری دعوت کنید. وزیر اقتصاد گفت: 
نقش محوری که همواره انتظار داشتم شما در مجموعه اقتصادی 
استان داشته باشید، این است که آن مواردی را که برخورد می کنید 

و این قابلیت را دارد که وزارتخانه به شما کمک کند، منتقل کنید.
خاندوزی ادامه داد: خوشحالم که این موضوع جا افتاده که در 
برخی اســتان ها مدیر کل امور اقتصادی و دارایی را به عنوان مشاور 
همیشگی اســتاندار به رسمیت می شناســند و در طرح های مهم 
بدون اخذ نظر شــما تصمیم گیری نمی کنند. اما همان مواردی که 

را باقی مانده و نیازمند اســت که وزارتخانه کمک کند، در شــورای 
اســتانی مطرح کنید و با دســتگاه های تابعه نیز هم افزایی صورت 
بگیرد تا از ظرفیت دســتگاه ها استفاده کنید. وی با تأکید بر موضوع 
شایسته سالاری بیان کرد: بر موضوع شایسته سالاری در سازمان های 
تابع تأکید کنید. در حال حاضر می توانیم با فراغ خاطر بهتری روی 
عنصر شایسته گزینی فارغ از فشارهایی که ممکن است وجود داشته 
باشد، تمرکز کنیم. وزیر اقتصاد خطاب به مدیران استانی تأکید کرد: 
اگر در ســازمان های زیرمجموعه وزارت اقتصاد در اســتان ها مدیر 
ضعیفی وجود دارد، شــما را مسئول می دانم و باید این موضوع را 
منتقل کنید تا یک بدنه یکپارچه قوی در مدیریت اســتان ها داشته 
باشیم. خاندوزی تصریح کرد: به دستگاه های تابع این پیام را برسانید 
تا حد ممکن باید به ســمتی برویم کــه گزینه های بهینه را از داخل 
مجموعه ها شناســایی کنیم و آنها را ارتقــا دهیم. وی گفت: اینکه 
برای افرادی توصیه و ســفارش از بیرون برســد، یــک امتیاز منفی 
برای افرادی که ســفارش می شــوند، اســت و هیچ بنایی مبنی بر 
اینکه فرد ذی صــلاح را غیر از افراد وزارتخانه تقویت کنیم، نداریم. 
وزیر اقتصاد خواســتار فعال ترشدن مدیران استانی در استان ها شد 
و اظهار کرد: هر قدر در نقش مدعی العموم فعال تر باشــید، فعالان 
اقتصادی شــما را به عنوان پناه خود در نظر می گیرند. هر موفقیتی 
که در این زمینه کســب می کنید از این پــس به عنوان گزارش های 
موردی منتقل کنید. خاندوزی با بیان اینکه باید از ظرفیت های بیرون 
وزارتخانه استفاده شــود، افزود: غیر از اتاق های بازرگانی و فعالان 
کســب وکار سایر فعالان اســتانی هم باید در اداره اقتصاد و دارایی 
را بــه روی خود باز ببینند؛ بــه بهانه های مختلف از آنها جلب نظر 

کنید و کمک بخواهید، چه اســتادان دانشگاه و چه فعالان جهادی 
و حوزه اجتماعی و تشــکل هایی که می توانند در حوزه نظارتی به 
عنوان همکار بازرس افتخاری و ناظر از طرف شــما تخلفاتی را که 
در حوزه مختلف وجود دارد، بررســی کنند. وی گفت: اینها مواردی 
اســت که می تواند ضریب نفوذ اداره کل امــور اقتصادی و دارایی 
اســتان را در بین گروه ها و تشــکل هایی را که تا امروز خود را غریبه 
احســاس می کردند و فکر نمی کردند مجموعه اقتصاد و دارایی از 
ظرفیت آنها استفاده و کمک بگیرد، افزایش دهد. مزیت ما این است 
که بتوانیم با چند برابر نیروی همکار، پوشــش حداکثری بدهیم. به  
اندازه ای مســئولیت زمین مانده وجود دارد که بتوان از این ظرفیت 
تشکل ها اســتفاده کرد. وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع مولدسازی 
دارایی ها بیان کرد: در حال پیگیــری برای دریافت مجوز ویژه برای 
دستگاه هایی هســتیم که برای واگذاری اموال مازاد خود همکاری 
نمی کنند. در این رابطه نامه ای از سوی سران سه قوه به دفتر مقام 
معظم رهبری ارســال شده اســت. وی خاطرنشان کرد: در صورت 
تأیید، اختیارات ویژه ای پیدا خواهیم کرد تا اگر دســتگاه ها همکاری 
نکننــد بتوانیم در مدت یک ماه در هیئتــی به دبیری وزارت اقتصاد 
برای تغییر کاربــری، تغییر قیمت، فروش و این موارد تصمیم گیری 

کنیم.
خاندوزی با تشــکر از عملکرد مدیران استانی درباره تبصره ۱۸ 
افزود: با توجه به اینکه امســال ســازمان برنامه و بودجه در مورد 
تخصیــص تبصره ۱۸ اقــدام ویژه ای انجام نداده اســت، در همین 
جایگاهی که شــما دارید و دســتگاه ها می دانند محوریت با وزارت 
اقتصاد اســت، با پیگیری و کیفیت کاری کــه دارید، بتوانیم همین 

جایگاه را حفظ کنیم. وزیر اقتصاد با اشــاره به موضوع دسترســی 
بــه داده های وزارتخانه گفت: از مدیــران وزارتخانه می خواهم که 
با مرکز اقتصاد هوشــمند وزارتخانه تعامل کننــد که بتوانیم برای 
همــه مدیران کل وزارتخانه یک رمز عبور ویژه داشــته باشــیم که 
دسترســی به ســامانه مالیات و گمرک برای آنها فراهم شود. وی 
درباره تأمین مالی پروژه ها نیز بیــان کرد: یکی از تقاضاهای بنده از 
همکاران این اســت که واقعا از ظرفیت های جدید استفاده کنند. از 
صندوق پروژه ها برای تأمین مالی در اســتان ها برای پروژه هایی که 
اقتصادی اســت و به  اندازه ای جذابیت دارد که از شــیوه های دیگر 
آن را تأمیــن مالی کنیم، با مجوز از حوزه بانکی و بورس بتوانیم کار 
را انجام دهیم تا برخی از پروژه ها معطل تخصیص جدید نباشــد. 
این موضوعی اســت که عملکرد شما را از پیشینیان متمایز می کند. 
خاندوزی در ادامه با اشــاره به عملکرد بانک های خصوصی اظهار 
کرد: به جز دو تا ســه استان از ۳۱ استان کشــور در سایر استان ها با 
چالش مواجه هســتیم. ما این موضوع را به بانک مرکزی منعکس 

کردیم. وزیر اقتصــاد خطاب به مدیران اســتانی گفت: به نظر من 
موضع وزارت اقتصــاد باید در کنار اســتاندار موضع مطالبه کننده 
باشــد. بدانید فعالان اقتصادی، تجار، تولیدکنندگان و عامه مردم با 
شــما همکاری خواهند کرد و این نارضایتی را از عملکرد بانک های 

خصوصی در اکثر استان ها دارند.
وی ادامــه داد: عملکــرد بانک های اســتان از لحــاظ رعایت 
تکالیف را ماهانه و به صورت متناوب اعلام کنید. اسامی بانک های 
با عملکرد ضعیــف و خوب را اعلام کنید. زمانــی که ماهانه و به 
صورت متنــاوب این کار صــورت گیرد، آرام آرام جامعه حســاس 
می شــود و می توانیم این مطالبه را از بانک های خصوصی داشــته 
باشــیم. خاندوزی تأکید کرد: برخی بی انضباطی ها را در بانک های 
خصوصی رســما در سامانه کدال مشــاهده می کنیم که نرخ های 
مصوب را صراحتا پشــت سر می گذارند؛ این جزء کارویژه های جدی 
و جدیدی است که خوب است در استان ها بخش نظارت بر بیمه و 

بانک ها را تقویت کنیم.

از گذشته درس نمی گیریم
انگار قرار نیســت از گذشــته درس بگیریم. پس همچنان در روی همان پاشــنه می چرخد. در همه حوادثی که از گذشــته تاکنون رخ داده است، سیستم موجود 
می توانســت از رســانه ها برای شفافیت و اطلاع رسانی سریع و مناســب استفاده کند؛ یعنی رسانه ها واسطه انتقال اطلاعات از دســتگاه ها به مردم و از مردم به 
دســتگاه ها باشــند. اما نه تنها این  کار صورت نگرفت و نمی گیرد، بلکه دســتگاه تبلیغاتی دولتی تلاش می کنند با بزرگ نمایی و کوچک نمایی بســیاری از رویدادهای کشور و نادیده گرفتن برخی 
واقعیت ها مخاطب را گمراه کنند. اما مخاطب امروز، مخاطب دیروز نیســت. همچنان که شــرایط امروز، شرایط دیروز نیست. یک سیستم هوشمند و خردمند می تواند ضمن تعامل با رسانه ها و 
نهادهای صنفی مطبوعاتی، بازخورد مناسب نسبت به آن چیزی که در جامعه جریان دارد، به  دست آورده و عملکرد خودش را اصلاح کند. بازتاب ها و واکنش ها را ببیند و نسبت به آنها انعطاف 
نشان دهد. برای دستیابی به چنین مهمی، رسانه مهم ترین چاره است؛ چون روزنامه نگار نه به عنوان یک کنشگر سیاسی بلکه به عنوان شخصی که احساس مسئولیت اجتماعی دارد، می تواند با 
اطلاع رسانی درست و مناسب، اخبار نادرست و اصطلاحا فیک را کنار بزند و در جامعه شفافیت ایجاد کند. شفافیت و صداقت مهم ترین راه برون رفت از مشکلات و بحران های امروز است که با 
دستگیری و بازداشت روزنامه نگاران نتیجه معکوس خواهد داشت. اگر نگاه سیستم به روزنامه نگاران به عنوان کسانی باشد که اعتمادسازی انجام می دهند، در آن صورت ضمانت هایی اجرائی و 

قانونی لازم را نیز برایشان پیش بینی می کنند. در چنین شرایطی روزنامه نگار با اتهاماتی مانند تشویش اذهان، تبلیغ علیه نظام و اجماع و تبانی راهی زندان نمی شوند.

 «اصلاح طلب، اصولگرا،  دیگه تمومه ماجرا»؟
۴- «سیاســت آزادی» اساســا یک حرفه سیاسی است که باید توسط سیاست مداران طراحی و اجرا شــود. این ربطی به نیروهای امنیتی، نظامی یا قضائی ندارد. 
اساســا کار اینها از ســنخ دیگری  است. اینها شــغل متفاوتی دارند. حضور ایشان در این عرصه ها هم به خودشان آســیب می رساند، هم به نهادهایشان و هم به 
توسعه سیاسی. ایران را نه می توان مانند چین و کره شمالی اداره کرد و نه همچون سوئیس؛ «سیاست آزادی» باید با توجه به نیروهای مدنی، ملاحظات دینی و اندیشه ورزی ملی طراحی شود.
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 نامه  سران سه قوه به دفتر رهبر انقلاب


